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 شطرنج با ماشين قيامتگرايي در  كارناوال 
�  
 *سحر غفاري

 دانشگاه تهران  ،آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانش
 سهيلا سعيدي

 دانشگاه تهران  ،دانشجوي دكتري زبان فرانسه
   چكيده

انـد، بـه    هاي جنگي فارسي كه با موضوع جنگ ايران و عراق نگاشـته شـده   قسمت اعظم رمان
بنابر مصالح اجتماعي، درجهت تـرويج گفتمـاني    و دتي و سياسيِ همسان پرداختهمضامين عقي

شطرنج بـا ماشـين   رمان  مانند ،متفاوت يميان شاهد ظهور آثاراما در اين  ؛اند واحد عمل كرده
از  و گويـه فاصـله گرفتـه    نوشتة حبيب احمدزاده نيز هستيم كه تاحـدودي از آثـار تـك    قيامت

هـايي كـه    با تعريف ،جهاتي چند از مذكوررمان  درواقع، اند. هره بردهچندآوايي ب عناصر موجد
مطابقـت دارد.   هاي چندآوايـه بيـان كـرده اسـت،     گرايي دربارة رمان باختين در مبحث كارناوال

قهرمـان و همچنـين كـاربرد گفتـار      با وارد كردن جسمانيات به زندگي شطرنج با ماشين قيامت
هـاي   هـا و سـبك   ر نگرشموجب تكث داستان، هاي ي از شخصيتيك آلود بازاري و دشنام كوچه

بينـي   ابرازشده در داستان نيست؛ اين جهـان  بيني راوي تنها ديدگاه د. جهانشو  زباني داستان مي
ها، اقتدار معهود خود  گفتمان يكي ديگر از شخصيت هاي وجودشناسانه و ضد واسطة پرسش به

هاي تقليدي براي اشخاص و وقايع داستان  خلق جفتسازي و  دهد. پديدة قرينه را ازدست مي
 تعويـق افتـادن كـنش قهرمـان/     نيز برخاسته از خصلت دوسوية كارناوال است؛ ضمن اينكه بـه 

عنـوان امـري    راوي در انجام وظايف نظامي و مشغول شدن به امور غيرمتعارف، پيروزي را بـه 
عامل كليدي زمـان خطـي در    ار شدند به اين ترتيب، موجب خدشهاندازد و  تأخير مي مسلم به

 د.شو گويه مي هاي تك ن رما

                                                                                                                  
 sahar.ghaffarib@gmail.com* نويسندة مسئول: 

 1392/ 12/ 10تاريخ پذيرش:   1392/ 11/ 16تاريخ دريافت: 
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 ، رمان دفاع مقدس، باختين، كارناوال، چندصدايي.شطرنج با ماشين قيامت: ي كليديها واژه

 . مقدمه1
قسمت اعظم ادبيـات هـر دوره، تـابع مقتضـيات و مناسـبات همـان دوران و بازتابنـدة        

برهه است. ادبيات داسـتاني ايـران بـا     ضروريات سياسي و شرايط خاص جامعه در آن
در تقويـت   همـة نهادهـاي اجتمـاعي    ماننـد موجب مصالح جامعه،  موضوع جنگ نيز به

تمركزبخشـي و تـرويج   منظـور   بهو  كردهروحية مذهبي و ايجاد همبستگي ملي شركت 
محتـواي اغلـب    همـين دليـل،    بـه اسـت.   شـده به ابزاري گفتماني بدل ، اي واحد عقيده
طلبـي، دينـداري و    ايثـارگري، شـهادت  ماننـد   ،حـول مضـاميني   ي دفاع مقـدس ها رمان

يگانـه   عنـوان  بـه  بيني الهـي،  ها مشتاقانه در اشاعة جهان گردد و اين رمان پرهيزگاري مي
تغييـر   كننـد. امـا بـا گذشـت زمـان و      ل مـي گفتمان رسمي و مقبول دوران خـود، عم ـ 

ماندن به هنجارهاي ادبي گونة رمـان،   مقتضيات، شاهد ظهور آثاري هستيم كه با وفادار
كشـند و موضـوع جنـگ را     تصـوير مـي   هاي انسان را آشكارا به تنوع موجود در ديدگاه

هـاي اجتمـاعي و فلسـفي نـوع بشـر       و دغدغه ها نمايش واقعيت براي يعنوان محمل به
 ـ فوجآثار  1گيرند. با توجه به اين تمايز، ميخاييل باختين كار مي به ا غلبـة  نخست را كه ب

شـوند، آثـار    ضروريات يك باور يا يك نهاد بر فرم، به آثاري يكسره عقيدتي بـدل مـي  
وهواي  پنداري و حال يعني متوني كه با ايدئال ؛خوانده است 2»گويه تك«يا » صدايي تك«

بينـي را معتبـر و    يـك جهـان   فقـط رسمي كه ترجمان قدرت و حقيقت مطلـق اسـت،   
از صـحنة رمـان اخـراج    داننـد و   مـي ي ديگـر را نـازل   ها شمرند و نظرگاه ميارزشمند 

 -اي در متون دستة دوم، يعني آثار چندصدايي هيچ گفتمان، نظرگاه يا عقيدهكنند. اما  مي
شـود و اشـخاص    از صحنة رمـان حـذف نمـي    -دباش مخالف رچند با عقايد نويسندهه

بـر ايـن در ايـن     عـلاوه  پردازنـد؛  داستان دور از اقتدار مؤلفانة نويسنده، به اظهارنظر مي
هاي مردمي (كارناوال) دارنـد،   گفتة باختين بيشترين شباهت را به جشنواره ها كه به رمان

 يهـا  ان رمـان يد. در مشو  با ديدي رئاليستي، حيات طبيعي و جسماني افراد بازنمايي مي
 ـداشته باشند، چنـدان ز  يفي همخوانين توصيكه با چن يجنگي ايراني، آثار د. سـتن ياد ني
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 ـ در رمان  زمينهن يها در ا شترين تلاشيد بيشا ب ي ـحب ةنوشـت امـت  ين قيشطرنج بـا ماش
   احمدزاده انجام شده باشد.

شـود   موجـب مـي  » غير«هاي  انگاريِ ديدگاه هاي جنگي فارسي، آلوده در اغلب رمان
گرايـي   مقولات مربوط به زندگي جسماني، تزلزل خانواده، ضديت با اصل جنگ، نسبي

اعتبار شمرده شده، از صـحنة زنـدگي    شدت مضر و بي هايي به دين و... انگاره در مقولة
 شطرنج با ماشـين قيامـت  هستند، طرد شوند. اما رمان   رزمنده بيشتراشخاص داستان كه 

نـدرت در   تـر بـه   عناصري است كه پيش متضمنهرچند با موضوع جنگ نگاشته شده، 
 يدلايل به د. در اين داستان، راويندخور مي چشم آثار متعلق به گونة ادبي دفاع مقدس به

توزيـع جيـرة افـراد و رسـاندن غـذا بـه دو        ،از برعهده گرفتن ماشين حمل غذا ناگزير
هـا و شخصيتشـان    ظرگـاه شـود كـه ن   عني مهندس و گيتي (زني بدكاره) مييغيرنظامي، 

رادار  بـان و مسـئول يـافتن    از مقولات جنگي است. راوي كه دراصل ديـده  منفككاملاً 
اضـافة دو   و مهنـدس بـه   شـود گيتـي   پيشرفتة دشمن است، در شب عمليات مجبور مي

را  اش بـاني  كشيش را به خانة مهندس ببرد و خود از فراز ساختمان مهندس وظيفة ديده
در  فقـط  نه هاي ديگر دفاع مقدس ياري از رمان. تفاوت آشكار اين رمان با بسدهدانجام 

بندي داستان نيز نمود يافتـه اسـت.    ها و حتي در قاب ديدگاهبلكه در زبان، ، ها شخصيت
باختين كه حاصل بحـث  » گرايي كارناوال«توان براساس مبحث  خوبي مي اين تمايز را به

  اوست، شرح داد. گرايي مكالمه
شـود زبـان    ياد بودن زبان موجـب م ـ يبن اي و رابطه  ژگي مكالمهين، ويباخت از ديدگاه

 ـ  يگذار و ارزش ييمعنا يگري، به الگوهايا دارتباط ب يبرقرار يط موجـود   شيهـاي ازپ
 ،رو  نيهم د را برجسته كند. ازيموجود در طبقات و عقا يها مجهز شود و بتواند تعارض

انـد   شود، برآن شكلي قدرتمندانه متجلي مي ا آرماني خاص بهيها مرام  كه در آن يجوامع
د آورند كه همواره يكپارچه پدي ي، زبانزبان يا بر خصلت مكالمه شتنتا با سرپوش گذا

كپارچه، يزبان «جامعه است.  يدتي و فرهنگيجاد انسجام عقيدن و ايدر كار تمركز بخش
است: وحـدت   يزان فهم متقابل و متبلور شدن در قالب وحدتي واقعيشترين ميضامن ب

كـه   يزبـان  نيچن). 359: 1391ن، ي(بـاخت » .حيحاكم، زبان صح يگو، و زبان ادبو زبان گفت
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رمـان   ميـان ن ياما در ا ؛ابدي يم يتجل ييه است، در حماسه و شعر غنايگو آثار تك مولد

 گرا دارد.  و مكالمه ييچندصدا يهمواره خصلت

 3گرايي كارناوال .1 -1

را بـراي خـوانش انـواع     4»گـرا  گفتمان رمـان «باختين اصطلاح  ،در ادامة همين رويكرد
هر گفتماني اسـت كـه حـاوي    «معناي  گرا به . گفتمان رمانگيرد كار مي  گوناگون متون به

نظرهـا يـا    نظر، يا مركز بصيرت باشد و در آن بـه صـداها، نقطـه    بيش از يك صدا، نقطه
(نـولز،  » .هاي موجود، اقتدار كافي و استقلال از مهار نويسنده و راوي اعطا شـود  بصيرت

مردمي رايج در قرون وسطي كه طنز  هاي جشنواره(ها  كارناوالنظر باختين،  . به)4: 1391
ه گرا هستند؛ ب هاي اجتماعي رمان پديده )تها بوده اس آن خصايص لاينفك زو تمسخر ا

اسلوب جديـد ارتبـاط انسـان بـا انسـان بسـط       «مانند رمان  معنا كه در كارناوال نيز اين
رسـمي،  مراتـب   هاي قـراردادي و سلسـله   بندي دسته يابد و حقيقت عريان، به دور از مي

هـا   ر سبكشاهد تكث ،. در كاناوال نيز مانند رمان)Bakhtin, 1984 a: 75( ».شود افشا مي
مراتب  كه در عناصر جسماني و عاري از سلسله پيراية انساني هستيم اي حقايق بيو افش

ز ديگـر  آلـود ا  هـا و كـاربرد زبـان دشـنام     انواع لغوگويي .يابد قراردادي اجتماع نمود مي
ي هاست؛ ضمن اينكه واژگون كردن ساختار طبقـات  در كارناوال نگ مردمينمودهاي فره

، پـذير اسـت   امكـان هـا   دار ايـن جشـنواره   هاي خنده نمايش يافتة متعارف كه در و تعين
 . شود  موجب ورود مردم به فضاي آزاد و برابر كارناوال مي

عنـوان   و پديـده، بـه  تشابه ميان رمان و جشنواره، بازتاب خصلت اجتماعي و فرهنگي ايـن د «
. )Abrahams, 1974: 911( ».اسـت   هاي پيچيده و متعـارض اجتمـاعي   نظامي متشكل از نشانه

صـدايي و   از تـك بـه رمـان موجـب خـروج اثـر       يازنظر باختين، ورود عناصر كارناوال
هـاي   شود كه با نگرش گرا مي موجود در گفتمان رمان تر شدن آن به چندصدايي نزديك

انـد و رو   مراتب دنيـوي  كه قائل به وجود سلسله -هاي مذهبي ديدگاه نندما ،مركزگرايي
 در تضاد است.   -به جهان ديگر دارند

منظـور كشـف عناصـر     و بـه  الگـوي بـاختين   كارگيري تا با به برآنيم همقالدر اين 
كـه در   را شـگرف و نوظهـوري  ، تحولات شطرنج با ماشين قيامتدر رمان  كارناوالي
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مقولـة   چهـار رمـان در  ايـن  . ميراث كارنـاوال در  بررسي كنيم ،است اين اثر رخ داده
. بنـدي داسـتان نمـود يافتـه اسـت      و پايـان  سازي سك، ورود آواهاي غير، قرينهگروت

رمان دفـاع مقـدس، ژانـر دفـاع      مانند(در تركيباتي » دفاع مقدس«استفاده از اصطلاح 
اي اشـاره دارد كـه    خصيصـه رو ارجح است كه اين واژه آشكارا بـه   مقدس و...) ازآن

 گويه برشمرده است.   عريف آثار تكباختين در ت

 5رئاليسم گروتسك. 2

اثر ادبي  در گونگي و چندآوايي نظر باختين، يكي از عوامل مهمي كه موجب كارناوال به
است. او براي اشاره بـه ايـن    به آن ، ورود عناصر مربوط به حيات طبيعي انسانشود مي

گيرد. گروتسـك در   بهره مي» گرئاليسم گروتس« يعني خويش، وعةوضممفهوم، از واژة 
دست  به ميلادي هاي قرن پانزده شد كه در حفاري اي اطلاق مي به زيورآلات رومي لغت

نبـاتي،   اشَـكال آميـز   آمده بودند. ويژگي برجستة اين زيورآلات، ارائة آزادانه و شـيطنت 
 هاست.   جانوري و انساني در آن

هـاي گروتسـك، بازنمـايي كـاملاً شاخصـي دارد. در       پـردازي  ر انگارهبدن انسان د
عبـارتي،   هايي از بدن كه به روي جهان باز هستند يا به هاي گروتسك، بخش انگاره

هـاي بـاز،    هـا ممكـن اسـت، يعنـي دهـان      ورود و خروج جهان بـه بـدن از راه آن  
گيرنـد و   رار مـي هـا، مـورد تأكيـد ق ـ    ها و بينـي  هاي تناسلي و شيردهي، شكم اندام

 . )Bakhtin, 1984 b: 26( شوند برجسته مي
معناي بازنمايي شاخص بـدن   به ،شده از هنرهاي تصويري گرفته وام واژة ، اينگروتسك

انسان و متعلقات آن است كه در پيوند با الگوهاي طبيعي تولد، رشـد، بلـوغ، زايمـان و    
ماني و مجرد بـه سـطح مـادي و    . در رئاليسم گروتسك، تمام مقولات آرداردمرگ قرار 

فروكاسـتن، پـرداختن بـه اسـافل      ياز معـان  ييك ـ«شوند.  قلمرو جسماني فروكاسته مي
ينـدهاي دفـع،   اهـاي تناسـلي اسـت. بنـابراين، فر     اعضاي بدن، زندگي شـكمي و انـدام  

 ».گيرنـد  گيري، لقاح، حاملگي، و زايمان نيز زير چتر پديدة فروكاسـتن قـرار مـي    جفت
  .)21همان، (
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صـدايي   هاي تك اي كه در ادبيات يافته فرهنگ رسمي، جدي و تعالي ،  از نگاه باختين

را بـه   هـا  كنـد يـا آن   هاي مربوط به بدن جسماني را طـرد مـي   يابد، تمام انگاره نمود مي
دهد. گروتسك و عناصـر مربـوط    ميهاي پاييني ادبيات، مانند ادبيات عاميانه نسبت  رده

 يا مـذهبي  يكعناصر حماسي، تراژو اسافل اعضا با فروكاستن  )مانند خوردن(به دهان 
به جسمانيات موجب ورود صداي ديگري، صداي متعلق بـه طبيعـت و مـردم، در اثـر     

. )23(همـان،   دشـو   مي انتزاعي به مقولات زميني و جسمي ادبي و تبديل مفاهيم مجرد و
د صيرورت بدن كـه در لقـاح،   يناهاي ژانر دفاع مقدس، كمتر نشاني از فر رمان بيشتردر 

سامنشـي  خورد و پرهيزگاري و پار چشم مي شود، به بارداري، زايمان و مرگ متجلي مي
كـه   -گـونگي  د. ايـن تقـدس  شـو  ها به امور بدني مـي  آن شدن  ها مانع از مشغول رزمنده

برخاسته از خصلت اقتـدارگرا و مسـلط    -هاي مورد نظر اين ژانر است بخشي از ارزش
 الگـوي خـود را   فقـط جوسـت كـه    هاي قدرتمند و برتـري  بي متعلق به گفتمانانواع اد

بـا   ،هـاي فرهنگـي ديگـر باشـد     مرتبط بـه رده را كه پندارد و آنچه  و معتبر مي پذيرفتني
پردازانـة   هاي آرمان گفتمان«گفتة باختين،  كند. به برچسب منحرف يا غيراخلاقي طرد مي

هــاي  تــر را بــه نشــانه هــاي بــدن پســت يينــدها و ويژگــاخلــوص و پــاكي، انــواع فر
. در )267: 1391(نـولز،  » .كننـد  آور مبدل مي شناختي فساد و ديگربودنِ بيگانة رعب آسيب
هايي آشـكار از بازگشـت بـه عناصـر گروتسـك و       ، نشانهشطرنج با ماشين قيامترمان 

  خورد. چشم مي حيات بدني به
سروصداي آشـپزخانه، جنـگ را   « گويد: هاي رمان مي راوي در ابتداي يكي از بخش

دلايلي مسئول توزيع جيرة غذايي افراد  . او كه به)34: 1385احمـدزاده،  ([...]» برد  از ياد مي
 پايـان  ولـي تـا   ؛نهد و همواره از اين وظيفه گريزان است، سرانجام به آن گردن ميشده 

اي مكـرر  ه ـ دهـد. صـحنه   نسـبت مـي   ،پرويز ،را به دوستش» غذا«داستان، وسيلة حمل 
بيـان   را ايـن حقيقـت   يتلويحطور  به ،وصف غذا، گرسنگي يا ولع راوي براي خوردن

 كه او اهل شكم است: كند مي
زمينـي و بادنجـان [...] لبـة     [...] نوبت به ديگ خورش رسيد كه پـر بـود از سـيب   

اشـتهاآور بـود.   هـا بيـرون زده بـود.     ديگ ناني از زير بـرنج  رنگ يك تكه ته خوش
 .)جا همان( ودم [...]طاقت نيا
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ي! حتمـاً الان در  ا حتي يك لقمه هم براي خودم نگرفتم. چـه لقمـة خوشـمزه   
  .)179همان، ( شد دهانم آب مي
زه فهميدم چرا زميني برشته. تا فرنگي با كلي سيب شده در رب گوجه مرغ سرخ
 .)160همان، ( ها رفتم سروقت ديگ

رزمنـده، انـدكي از آن تقـدس معهـود در     در مقـام  هـا وي را   و واگويه ها ن توصيفيا 
كند. انگارة خوردن با بسط تصويرهاي مربوط به بـازي گربـه بـا     گونه متون دور مي اين

و سرانجام تسليم دربرابـر   معدة او، غذا رساندن به زن روسپياستخوان و هضم غذا در 
 شود.   تكميل مي ،)يعني توزيع غذا( است شغلي كه به او محول شده

منظور برتر و بـالاتر   و تمركزبخش به  گويه هاي ادبي تك عتقد است گفتمانباختين م
آورنـد   پردازي و طرد گروتسك روي مـي  نشان دادن خود از چندزبانيِ مردمي، به آرمان

شود.  هايي از اين موارد ديده مي نمونه شطرنج با ماشين قيامتدر رمان  .)227: 1391(نولز، 
هم در تأكيـدهاي مكـرر   وزيع غذاسـت (پرويـز) و بـاز   مسئول ت ،زعم راوي كسي كه به

، )19: 1385احمـدزاده،  (راوي، ملاقه و ديگ و ماشين چـرب و چيلـيِ غـذا ازآن اوسـت     
خـاطر   ضـعف بـدني مفـرط او بـه    «هـا،   گفتـة يكـي از رزمنـده    همان كسي است كه بـه 

ق . راوي هنگـام ورود بـه اتـا   اسـت  رخ داده )75همان، (» غذايي وهشت ساعت بي چهل
: شده اسـت  شود كه روي آن نوشته پرويز در بيمارستان، متوجه تابلويي بالاي سر او مي

؛ به عبـارت ديگـر اشـتياق راوي بـه غـذا و مسـائل       )63همان، (» غذا و مايعات ممنوع!«
قـرار   همچنـين اسـلاف ادبـي پرهيزگـارش    دار و  شكمي، او را در تباين با پرويـزِ روزه 

ني بود. سعي كردم بـا كمتـرين انگشـت، در ديـگ را     سر ديگ، چرب و روغ«دهد.  مي
ريدند         بردارم، اما چربي، كـار   [...]» خـودش را كـرد و بـا تمـام تقـلا، سـه انگشـتم سـ

درواقع صحنة مزبور، نمونة مجسمي اسـت از تـلاش نافرجـام راوي بـراي      .)160همان،(
ينيت يافته اسـت  با دو استعارة ماشين غذا و ديگ، ع پرهيز از جسمانيات كه در داستان،

  .برابر آنبدن و مقولات زميني، و مقاومت در و ناكامي نهايي او در انكار
تبـع،   توليدمثل است. جنسـيت بخشـي از زنـدگي و بـه     دومين مقولة مهم گروتسك

توان آن را از زبان و ادبيـات حـذف كـرد. غرايـز جنسـي و       بخشي از زبان است و نمي
ايِ مادر  صورت شخصيت كليشه اي دفاع مقدس بهه مسائل مربوط به زن در اغلب رمان
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يـابيم، اصـلاح و پـالوده شـده      خوانـدن مـي  پيري كه معمولاً او را درحال دعامعصوم و 

به عبارت ديگر، حصارهاي جنسيتيِ ايفـاي زن شايسـته، زنـان دفـاع مقـدس را       .است
ورود مادر درآورده اسـت؛ بنـابراين    ملكوتيشكل شخصيت اثيري و  محدود كرده و به

سـرپيچي اثـر از هنجارهـاي     حكايت از شطرنج با ماشين قيامتگيتيِ روسپي به داستان 
گفتـة   روسپي بـوده و بـه   در گذشتهزني كه  -»گيتي خوشگله. «داردمورد قبول اين ژانر 

نقطة متبـاين   -او به تمايلات جنسي پيوند خورده هايش سبز است و وجود راوي چشم
و  اسـت  آسيب ديده پايش مادر جواد است. ،ؤمن داستانپيرزن معصوم و م ،مادر جواد

كنـار هـم   ). 163همان، (» .در اولين حركت، متوجه لنگ زدن پاي راستش شدم«لنگد:  مي
 ـ و همچنين بـي  ادگي مادر جوادزيبايي گيتي و پيري و ازكارافت گذاشتن ه مانـدن او  ذري
 قرار دادن حيـات  ،بارتيع و به -زهدان و باروري است يادآور كه -دختر گيتي درمقابل

معناي ارائة الگوي طبيعي رشـد انسـان و    رشد و بلوغ در كنار كهولت و فروپاشي، به و
 رجوع به عناصر گروتسك است.  

صـورت شخصـيتي    در ادبيـات گروتسـك، زن همـواره بـه     اين است كهنكتة ديگر 
 شــود كــه گــاه در كــار تخريــب اعمــال جــنس مخــالف اســت غيرآرمــاني نمــوده مــي

)Davidson, 2008: 7( تـوان در تنـدخويي گيتـي و     . اين خصيصة گروتسك را نيز مـي
داستان، بـرخلاف زن مهربـان و مـوقرِ     سراسرستيز دائم او با مردان مشاهده كرد كه در 

ها را  هاي دفاع مقدس، درحال جدال با مردان داستان (مهندس و راوي) است و آن رمان
از دست شما نامردا كجا فرار كنم؟ ميرم يك جايي «كند:  خود عاجز مي كارهايدربرابر 

همـان،  (» شما مردا همتون سروته يـه كرباسـين  «؛ )265همـان،  (» كه [...] به اسم مرد نباشه
198.(  

 اش اي از كـودكي  كـه بـا يـادآوري خـاطره     -ها راوي در بدو ورود به محلة روسپي
داند و نه پـر از گنـاه!    مي) 43 همان،( »پستي و نامردي«آن محله را پر از  -شود همراه مي

خانة مشتريان سابق خـود و حوالـه كـردن ناسـزا بـه       يدر صحنة گذشتن گيتي از جلو
شديم و گيتي يكي از همين  اگه از كوچة خودمان رد مي«پرسد:  ها، راوي از خود مي آن

خـود و  تراز كردن پـدر   راوي با هم). 207همـان،  ([...]!» زد  لگدها را به در خانة پدرم مي
شـدة رزمنـدة معصـوم و مطهـر را      و حراسـت  مقبولمردان فاسق شهر، بار ديگر انگارة 



 107                      شطرنج با ماشين قيامتگرايي در  كارناوال                       25ة / شمار7سال 

يافته در ژانـر دفـاع مقـدس     كشد و موجب فروكاستن اين شخصيت تعالي پرسش مي به
شدة خانواده و مادر قدسي بار ديگر و در رؤياي راوي واژگـون   . حريم حفاظتشود  مي
كند:  بيند و از او طلب كمك مي صورت مريم مقدس مي شود؛ جايي كه او گيتي را به مي

تونستن به كمك من بيان [...] گيتي بود آره گيتي بـود   خودشون بودن، قديسيني كه مي«
تـا   ايـن وارونگـي   ،. البته)291همـان،  ([...]» [...] گيتي تو رو خدا كمكم كن. تو رو خدا 

شـدة مـادر قدسـي،     لگـوي تثبيـت  سازي ا آورد و باوجود واژگون پايان داستان دوام نمي
كند و گيتـي نيـز دعـوت مـادر جـواد       خطاب مي» مادر«راوي در پايان داستان گيتي را 

به اين ترتيب گيتي در پايان داستان از جايگـاه   ؛پذيرد بر نقل مكان به خانة او را مي مبني
 معهود در رمان دفـاع مقـدس نزديـك   » مادر«گيرد و اندكي به شخصيت  خود فاصله مي

   شود. مي

 گويي هرزه .1 -2
هـاي زنـدگي معمـولي در     از ممنوعيـت  تخطـي مراتبـي و   تعليق موقت تمايزات سلسله

آورد. بـا ايجـاد    امكان ايجاد ارتباط ميان امـر آرمـاني و واقعـي را فـراهم مـي     كارناوال، 
يـا   هـا  كلمـه نظـر بـاختين،    شـوند. بـه   جديد گفتار نيز خلق مي اشَكالارتباطات جديد، 

ها عناصري متعلق به فرهنگ مردمي و كارناوالي هستند كه  آلود و نفرين دشنام رهايتعبي
سبب رعايت نكردن هنجارهاي گفتار رسـمي و نزاكـت اجتمـاعي، بـه قلمـرو زبـان        به

هايي  به بخش گروتسك موجود در كارناوال«). 15: 1391(نولز، اند  وبازار رانده شده كوچه
شـوند،   از زبان كـه تـابو شـناخته مـي     ياند و به اشكال از حيات انساني كه سركوب شده

. در رمان كه وارث مدرن سنت كارناوال )Bakhtin, 1984 a: 122( ».دهد مجال بروز مي
د و اشــخاص بــا توجــه بــه طبقــة نشــو هــاي گفتــاري برچيــده مــي اســت، ممنوعيــت

 رمـان  آلـود موجـود در   كننـد. زبـان دشـنام    د تكلم مـي ، با زبان خاص خوشان اجتماعي
دهد؛  و به عناصر طردشده از زبان امكان بروز مي آورد را پديد ميوهواي كارناوالي  حال

هـاي تناسـلي از عـواملي     ها و سخن گفتن دربـارة انـدام   ها، نفرين به سخن ديگر دشنام
 دهد.   است كه همة مقولات مجرد و روحاني را به سطح مادي و خاكي تنزل مي
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وهـوايي كارنـاوالي    نيز، كلام ناسزاآلود و نازل حـال  امتشطرنج با ماشين قيدر رمان 

ساخته شـده،   اش يايجاد كرده است. گفتار هرزة گيتي كه كاملاً متناسب با مرتبة اجتماع
هاي متعالي دفاع مقدس در تقابـل   است كه با گفتار پيراستة شخصيت يعنصر گروتسك
رنـگ شـدن    كـم  كـم  تدس ـيـا   امحـا گيتي كه با ورودش موجـب   .گيرد شديد قرار مي

بازاري و لغوگرايي خود و با اشاره به اعضـاي   شخصيت زن قدسي شده، با گفتار كوچه
ژانر آرماني و روحاني  هاي ورود عناصر فرهنگ مردمي و تعليق ممنوعيت باعث جنسي

 ).205 :1385زاده،  احمد([...]» كي مهندسه؟ اين قرمساق؟ «شود:  مي دفاع مقدس
 را هـا آداب گفتـار رسـمي    كه از جهات بسـيار ماننـد دشـنام    -ها و سوگندها نفرين

نمايانند. كلام گيتـي مشـحون    نيز ماهيت كارناوالي اين رمان را بازمي -كنند رعايت نمي
[...]» به مرتضي علي فقـط دروغ گفتـه باشـي    : «است بازاري كنندة كوچه از عبارات لعن

هاي او تضاد شديدي با كـلام زن   رينها و نف . سخنان ناسوتي گيتي و دشنام)198همان، (
قدسي داستان، يعني مادر جواد دارد كه گفتارش يادآور مقولات ملكـوتي اسـت. او در   

ذكر؛  است و سپس درحال گفتن خواندن اولين صحنة ورودش به داستان، مشغول نماز
 ـ    البته آخرين جملة گيتي نيز ماهيتي ديني مي ديل يابد و به كلام پيراسـتة مـادر جـواد تب

. به اين ترتيب، زبان گيتي كه نمودگـار  )309همان، (» .خدا از پسري كمت نكنه«شود:  مي
كنـد، بـا    هاي پايين است و در ابتدا هنجارهاي گفتـار رسـمي را نقـض مـي     فرهنگ رده

خصلت كارنـاوالي خـود    ،در گفتمان مذهبي، يعني دعا  شده تبديل شدن به كلام پذيرفته
   پيوندد. فتار رسمي ميدهد و به گ را ازدست مي

 آواهاي غير. 3
بـه   شعميق بدگمانيها كه حاصل تمركز او بر فرهنگ عامه و  توجه باختين به كارناوال

گو در رمان و انجامد كه گفت ايدئاليسم متافيزيكي و انتزاعي بوده است، به اين بحث مي
كارنـاوال بـا تـداخل و    هاي  كه فعاليت كند؛ يعني همچنان دقيقاً نقش كارناوال را ايفا مي

اي رسـمي و  ه ـ ها و مقولات طردشده، در تقابل بـا اقتـدار گفتمـان    مشاركت در فرهنگ
ها، در تضاد بـا   گو و كلام شخصيتو واسطة گفت چندصدايي نيز به اند، رمان اعتباريافته

معنـاي طـرح مكالمـة لفظـي      بـه  فقـط  گيرد. امـا چنـدآوايي   گويه قرار مي آثار ادبي تك



 109                      شطرنج با ماشين قيامتگرايي در  كارناوال                       25ة / شمار7سال 

را بـراي  » گـرا  گفتمـان رمـان  «رو باختين اصـطلاح   ازهمين ؛در رمان نيستها  شخصيت
هـاي   هـاي متنـوع وضـع كـرده اسـت. در رمـان       هاي متشـكل از ديـدگاه   اشاره به گونه

هاي فردي خـاص خـود برخـوردار اسـت و ايـن       چندصدايي، هر شخصيت از ويژگي
ر شخصـيت بيـانگر   آيـد. ه ـ  از راه اسلوب گفتار او به بيان درميفقط  »شخصي«ويژگي 

هـا   تياي كه ديدگاه شخص محور و عيني بيني است و هيچ آواي مؤلف يك ايده يا جهان
كنـد، تنـوع صـداها و     آنچه يك رمان را چندصدايي مي«را تأويل كند، وجود ندارد؛ اما 

اي است كه از راه آن، اين صداها كنار  ها نيست، بلكه زاويه هاي گفتاري شخصيت سبك
هـاي زبـاني در    بنابراين، صرف تكثـر سـبك  . )Lodge, 1990: 61(» .وندش هم چيده مي

هايشان  شود؛ بلكه ميزان اقتدار اين گفتارها در ابراز ديدگاه موجد چندصدايي نمي ،رمان
 .  گرا و چندصدايي موجود در كارناوال است دربارة جهان، معيار ورود به گفتمان رمان

و سـختي، مـانع از بـرهم زدن نظـم      هاي دفاع مقـدس، دوسـويگي سـفت    در رمان
صـداي دشـمن اسـت كـه      فقـط  شـود و صـداي مخـالف    ايدئولوژيك حاكم بر اثر مي

بـر صـداي    ، عـلاوه شطرنج با ماشـين قيامـت  اما در  .شود  منهزم و خاموش مي ،درنهايت
نماينـدة صـداي    قاعـده، ال علـي  اسداالله و محمد كـه  مثلطلبش  راوي و دوستان شهادت

خود اقتـدار   رسد كه با كلام گوش مي اند، آواهاي ديگري نيز به مقدس غالب گونة دفاع
ترين صداي مخالف با راوي، گفتـار   كنند. اولين و مهم ايدئولوژيك راوي را تضعيف مي

مورد ترديد قرار مسائل وجودشناسانه، فلسفة جنگ را  پيش كشيدنمهندس است. او با 
 نظرگاه راوي بسيجي دربارة جنـگ مقـدس   اي از و به اين ترتيب، نسخة وارونه دهد مي

ها  ها و بدبختي اگر ايشان [خدا] نخوان، اين جنگ«پرسد:  . وي از راوي ميدهد ارائه مي
گه قدر قدرته؟ آقـاي عزيـز، شـما داريـد بـا خـدا        آد؟ مگه نمي آد؟ نه پيش مي پيش مي

گويـد:   ري مـي ا در جـاي ديگ ـ ي؛ )183همان، ([...]» هاي بدبخت  جنگيد نه اون عراقي مي
. بـه  )255همـان،  (» بازي را در جهان مرسوم كرده، خود خداست اولين كسي كه سياست«

دربارة جنگ و علـل درگـرفتن    مهندس 6گفتمان هاي فلسفي و ضد اين ترتيب، پرسش
 شود.  موجب تخريب صداي راوي مي آن، بارها

گويـه   نيز در تكگو  البته در نظر باختين، تفاوت در ميزان قدرت و مقاصد دو سخن
اظهارات مهنـدس را كـه در   . راوي )232: 1391(نولز، ا چندآوايه كردن رمان مؤثر است ي
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هاي يـك ديوانـه    گويي اوهي، گيرد هاي خودبرتربين خودش قرار مي تغاير كامل با ديدگاه

نظر باختين، متن را بـه چندصـديي    از مقولاتي است كه به» ديوانگي« ،كند. البته تلقي مي
اي متفاوت به جهان بنگرد.  شود كه انسان از دريچه ديوانگي موجب مي«كند:  يك مينزد

 ».اي است بر منطق و عقلانيت رسـمي  ها در كارناوال، نقيضه درواقع ديوانگيِ شخصيت
)Davidson, 2008: 6(رظـاه  بـه كـه   -به راوي ،. با اين حال، دراختيار داشتن زاوية ديد 

مكـرر   زنمـايي با بـا دهد كه  اين قدرت را مي -استان استنمايندة گفتمان تمركزبخشِ د
پيشـاپيش   -و معتبـر نيسـت   پـذيرفتني هايش  كه گفته -صورت فردي مجنون مهندس به
صـبح  شـب تـا   «ويگي سوق دهد: گ سوي تك و اثر را به كند منكوبرا » غير«صداهاي 

و مهنـدس   بند به كمـر، نـوكر گيتـي خـانم     دست و پيش  باني و صبح هم ملاقه به ديده
  ).71: 1385احمدزاده، (» .ديوانه

بـدكاره   در گذشـته ديـده و   رنـج  . او زنيدومين صداي مهم داستان ازآن گيتي است
شـود؛ البتـه    موجب ترحم راوي بر او و كمك بـه او مـي   اش ديدگي كه همين رنجاست 

 ـ    راوي براي انتقـال آن   نبايد نقش دختر اين زن را در تصميم دس هـا بـه سـاختمان مهن
 اند ا مادران مهربانيهاي دفاع مقدس معمولاً همسران وفادار ي ناديده گرفت. زنان داستان

وظيفة خويش كه همانا تشجيع همسر و فرزند در جنگ بـا دشـمن اسـت،     در انجامكه 
گونـه، در رمـان مـورد بحـث بـه        دامن در ايـن  انگارة زن وفادار پاك .ورزند قصور نمي
اسـت. نـام او    ، مبدل شـده تمايلات جسماني پيوند خوردهگيتي كه به بدن و  شخصيت
ي جهان سفلي) نيز تأكيدي است بر ارتبـاط او بـا مقـولات زمينـي كـه در      امعن (گيتي به

  تفصيل به آن پرداختيم. به» رئاليسم گروتسك«بخش 
، رمان چندآوايـه،  تيمكه گف ازآن خود راوي است. چنان سومين آواي مخالف داستان

ارناوالي با هر نگرشي به جهان كه يك نظرگاه رسمي، موضع ايـدئولوژيك  مانند سنت ك
، مبارزه ارجحيت بخشد هاي ديگر ها و گفتمان رو، يك گفتمان را بر همة نظرگاه و ازاين

معنـاي مواجهـة كـلام دو شخصـيت نيسـت و       كند؛ اما ايـن چندصـدايي صـرفاً بـه     مي
محوري گفتمـان فـردي و خـاص هـر     گرايي وجه  مكالمه«گويد:  كه باختين مي همچنان

اي بـا هـم    صورت مكالمـه  كه دو آوا به اي، مادام بات مكالمهشخصيت نيز هست و مناس
. بنـابراين،  )Allen, 2000: 23( ».توانند به درون گفتار نفـوذ كننـد   شوند، مي مصادف مي
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ي از را نيز بايد از مقولة مكالمة باختين شمرد. يك» ديگرش«جدال دروني راوي با خود 
چندصـدايي    هـاي رمـان   هاي بسيار مهمـي كـه بـاختين در توصـيف شخصـيت      ويژگي

واسـطة   صيت بهشمرد، خودآگاهي شخصيت از خود و جهان پيرامونش است. شخ برمي
يگـر داسـتان   از ارادة نويسنده، به حقايق مربوط به خود و افراد د اين خودآگاهيِ منفك

ايـدئولوژيك و   يها داستان يكدستا قهرمانان كاملاً در تضاد ب ويژگيبرد و اين  پي مي
قـادر بـه تحديـد و تعيـين     «بينـي مشـترك و واحـد،     حماسي است كه با داشتن جهـان 

شطرنج بـا  . راوي )71: 1391(باختين، » هاي فردي خود نيستند هاي انساني و ويژگي انگاره
يافتـه،   كه شخصيتي تكوين -برخلاف اشخاص متعلق به گونة دفاع مقدس ماشين قيامت
داستان، هنگام مقابلـه بـا گفتمـان     سراسردر  -نياز از اصلاح و تغيير دارند قهرماني و بي

زنـي، بارهـا عاجزانـه از     مهندس، گفتار هرزة گيتي و ناتواني در رسيدن به مراسم سـينه 
كند و به اين وسيله، اقتدار معهود رزمنده در گونة حماسي دفـاع مقـدس    خود انتقاد مي

 ،اش غيرآرمـاني » مـنِ « آگـاهي او از  عنييراوي،  هاي اعتراف ،كند. درواقع ميرا متزلزل 
موجب پيچيدگي او و گذشتن از مرحلة يكپارچگي و قهرماني شخصيت در رمان دفـاع  

هـاي   هـاي رمـان   اش، از رزمنـده  واسطة گفتار دروني به ،شود و به اين ترتيب مقدس مي
بينـي و شخصـيتي    و پرهيزگارنـد و جهـان  شـده، پـاك    اي اغراق گونه دفاع مقدس كه به

 شود.   منسجم و مشترك دارند، متمايز مي
بـديل دفـاع    انگـارة قهرمـان بـي   يعنـي  ؛ پيوندد وقوع مي بهاي خلع يد  در اينجا گونه

دهـد و بـه شخصـيتي زمينـي و جايزالخطـا       فاصلة حماسي خود را ازدست مـي  مقدس
هـاي   بـراي ديـدگاه   ياز خـود مجـوز   كند؛ ضمن اينكه انتقادهاي مخفيانـة او  هبوط مي

ظاهر در تعـارض   بهبه سخن ديگر، هرچند گفتمان مهندس  .دهد دست مي مخالف نيز به
هماني است كه داستان نيز قصـد   رسد عصيانگري او نظر مي به ،ستا  بيني راوي با جهان

د ديگري هاي مهندس نيز تأكي گذاري داستان برپاية يكي از گفته القاي آن را داشته و نام
ــه در       ــت، ن ــدس جس ــار مهن ــد در گفت ــتان را باي ــلي داس ــام اص ــه پي ــر اينك ــت ب اس

كشـنت يـا كشـته     مـي «گويـد:   هاي آشفته و پراضطراب راوي. مهندس مـي  نفس حديث
عالي هم مهرة كشتني. يك شطرنج مسـخره. دو دسـتة    ها مهرة كشتنن. جناب ميشي. اون

 ).123: 1385احمدزاده، (» .بدبخت مجبور
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 ها نشيني آيين هم .1 -3

از بچگـي هميشـه ايـن    «پرسـد:   داستان از خود مي آغازينهاي  راوي در يكي از صحنه
هـا را   چسبيده يعني چي؟ چـرا ايـن   هم ذهنم بود كه اين مسجد و كليساي به سؤال توي

منزلـة   در فرهنگ رسـمي، حقانيـت ديـن بـه    ). 23همان، (» اينقدر نزديك به هم ساختن؟
مقدس و معتبـر اسـت كـه هـيچ      چندانكه  شود ميو ابدي مطرح  پذيرنا بحث اي  مقوله

 -هـاي كارنـاوال   فعاليت خلال جايي براي نسبيت يا تشكيك در آن وجود ندارد؛ اما در
هـا و   هـا، اقتـدارطلبي   همـة جـديت   -اسـت  شكه ويژگي برجستة آن غيرمذهبي بـودن 

كننـدگان   شود و شـركت  سخره گرفته مي هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي به انديشي جزم
مراسم كليسا در  تسخيفنظر باختين،  رهند. به مراتب قراردادي مي در كارناوال از سلسله

همـة   ).20: 1391(نولز،  بوده است به رياضت قرون وسطي واكنشيهاي مردمي  جشنواره
 ها، ها و كوتوله ولي همواره دلقك ؛هاي كليسا مطابقت زماني داشتند ها با جشن كارناوال

وسـيله   ايـن   بـه پرداختنـد و   هاي كليسا مي بازيگران كارناوال، به تقليد تمسخرآميز آيين
هـاي   گفتة باختين، در گونـه  شدند. به هاي مقدس مي طور موقت، موجب تعليق ارزش به

هـا، در شـرايط    خوابگان و مانند آن حاكمان، ثروتمندان، سارقان، گدايان، هم«كارناوالي 
 ,Bakhtin( ».آينـد  گـوييِ واحـد، گـرد هـم مـي     و اساساً گفت مساوي و در يك عرصة

1984a: 135(    ــاعي و ــادي، اجتم ــاه اقتص ــارغ از جايگ ــردم ف ــة م ــاوال، هم . در كارن
   شان، با يكديگر برابرند. فرهنگي

 صـدر و از  -اسـت  رديفـي اديـان   صحنة مجاورت مسجد و كليسا كه رمزي از هـم 
ة در صـحنة مجسـم   -يل و قرآن آغـاز شـده  آيات تورات، انج رمان، با كنار هم نشستن

كه راوي قائل به وجود همانندي ميان اين  آنجاتا  ؛يابد حضرت مريم تجسد بيشتري مي
تصـوير [حضـرت مـريم] درسـت شـبيه      «شود:  هاي عاشورا مي نگاري مجسمه و شمايل

ند. همـان حـالتي كـه    كرد مان موقع محرم نصب مي هايي بود كه تو حسينية محله پارچه
  ).29: 1385احمـدزاده،  ([...]»  اصغر شيرخواره بـه دو دسـت گرفتـه بـود     ام حسين عليام

و دختـرش  مهنـدس، گيتـي   شـامل  دو كشيش را با جمع خـود،  راوي در ميانة داستان، 
ك آيـين را معتبـر   ي فقطمراتب ارزشي را كه  مسئلة لغو سلسله كند و بار ديگر همراه مي

ديگـر،   اي هكند. او حتي در صحن ها تأكيد مي ري انسانكشد و بر براب پندارد، پيش مي مي
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هـايي   و يهـودا مشـابهت   -رزمـانش عـاجز مانـده    كه از رساندن شام به هـم  -ميان خود
شايد يهودا هم فقط ميخواسته به عيسي و حواريون شام بده، امـا از  «گويد:  يابد و مي مي

شب، تا قيـام قيامـت، بـه    شانس بدش ماجراهاي بعد از شام پيش آمده و از فرداي اون 
  ).222همــان، (» .اون بـدبخت، كلمــة خـائن چســبونده شـده [...] خــائن، خـائن، خــائن    

نيز رمز ديگري از ارتباط نمادين او با يكـي از اديـان   » موسي«مي راوي، يعني يس كد بي
كشيش شـايد  «كند:  . او در جاي ديگر خود را با كشيش همانند مياست مذكورگانة  سه

دويمـان و اعتقـاد بـه    تـر بـود؛ مـذهبي بـودن هر     من نزديك حاظ از مهندس بهاز همه ل
چهـرة   هاي مردمـي  جشنواره«كه  به اين ترتيب، همچنان ).8: 1391نولز، ([...]» رستگاري 

» دادنـد  غيررسمي، غيرمذهبي و غيرسياسي جهان، انسان و روابـط انسـاني را ارائـه مـي    
هـاي مختلـف موجـب     عناصر مربوط به آيـين  7دنچي ، در اين رمان نيز كنارهم)8 ،همان(

شود و بر روابط  هاي دفاع مقدس مي هاي مذهبي موجود در رمان گرايي ازبين رفتن جزم
 شود.   انساني، فارغ از هرگونه سوگيري ارزشي و قراردادي، تأكيد مي

 سازي كارناوالي . قرينه4
مان دو عنصـر شـوخي   وأتال، دووجهي بودن آن، يعني وجود هاي كارناو كي از ويژگيي

كننـد و   ها جامة اشراف بر تـن مـي   ها و كوتوله ها، دلقك و جدي است. در اين جشنواره
مراتب ارزشي اجتماع  ين ترتيب، سلسلها  هآيند و ب پيشگان درمي اشراف به لباس مسخره

. برقراري تناظر ميان قهرمان بزرگ و جفـت  )Bakhtin, 1984 a: 124( شود واژگون مي
تـر   يِ تمسخرآميز نيـز برخاسـته از همـين دوسـويگي كارنـاوال اسـت كـه پـيش        تقليد
ديـديم: مهنـدس بـا     شطرنج با ماشين قيامتهاي رمان  هايي از آن را در شخصيت نمونه
حور و دينـي  اي اسـت از ايـدة خـدام    نسخة وارونـه  جنگش بيني عصيانگر و ضد جهان

هيزگار اسـت و از سـوي ديگـر    پر راوي و دوستانش. راوي خود از سويي قرينة پرويز
گيـرد و از   خويي، ادب و مهرباني مهندس قـرار مـي   سبب دژخويي، در تعارض با نرم به

نويسـنده در   .تر به آن پرداختيم اد است كه پيشتر، قرينگي گيتي و مادر جوآشكارهمه 
ها بسنده نكرده و حتـي ميـان رخـدادها، تصـاوير و      سازي، به شخصيت استفاده از قرينه

هـاي   هاي راوي نيز تقابل برقرار كرده است. در همان صحنة گـذر از محلـه   مشغولي دل
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زمـان   انگيز گيتي، راوي هـم  آلود و رقت اتفاق گيتي و مهندس و نقل گذشتة گناه شهر به

اي شـيعيان شـد وقـت     -« دهد: خواني دوستانش نيز گوش مي سيم به نوحه از طريق بي
خـرم،   خـرم، لبـاس مـي    گفت برات كفش مي بهم مي - [...] عزا. شور قيامت گشته به پا

 ).206: 1385احمدزاده، ( ».اي تور زدم فقط خوشگل خانم بشين كنارم، همه ببينن چه تيكه
انسـاني پيونـد خـورده و     هاي با واقعيت شدت بهدر اينجا، گفتار زميني و نازل گيتي كه 

كـلام آسـماني و پرشـور     شـود از  لي مـي ي، بداست بلافاصله پس از گفتار مذهبي آمده
ديگـر، وظيفـة خطيـر يـافتن رادار را بـا       جاييدر  يدوستان راوي، يعني عزاداري. راو

رادار، رادار، بستني، امروز «گويد:  دهد و مي تحويل گرفتن بستني، در يك راستا قرار مي
 . نگرانيِ پيش از شروع عمليات و دغدغة يافتن محـل )93همان، (» [...] نوبت بستني بود

 ـ  شود؛ امـا چنـان   اختفاي رادار دشمن، به كنجكاوي در گذشتة گيتي بدل مي ، يمكـه گفت
وهواي كارناوالي  حال و شود ميهاي داستان  مرز ميان جفت امحاي موجبپايان داستان 

در صحنة پاياني، در آغوش گرفتن مهنـدس راوي را و   . براي مثالبرد ها را ازبين مي آن
انقياد نهـايي مهنـدس از    ،بستگي اين دومه دهندة نشان آخرردوبدل شدن كلام دوستانة 

   ژانر است. پذيرفتةگفتمان راوي و درنهايت، اعلام وفاداري به مفاهيم 

    مرگ خندة. 5
اي،  سـبب ارتبـاط آن بـا عناصـر طبيعـت و زمـان چرخـه        ، در كارناوال بهنظر باختين به

وند. مسـئلة تقابـل زنـدگي و    ش ـ دار قلب مـي  همواره مقولات ترسناك به مقولات خنده
متأثر از دوسويگي موجـود   -كه در كارناوال همواره با خندة مردمي همراه است -مرگ

دنبـال مقـولات    كـه بـه   -فرهنگ حاكم. )Bakhtin, 1984 b: 5( هاست در اين جشنواره
يافته است و به تأسي از معادشناسي ديني كه قائل به وجود يـك زمـان    آرماني و فرديت

مــرگ را پايــان انــدوهبار زنــدگي  -لحظــة آفــرينش تــا روز رســتاخيز اسـت  خطـي از 
مرگي مقدس، پيروزمندانه و شامخ  هاي دفاع مقدس شهادت چند در رمانهر شمارد. مي

 شطرنج با ماشين قيامـت از عناصر تراژيك نيست. راوي  گاه خالي شود، هيچ انگاشته مي
هـاي سـهمية    بسـتني  رو ازهمـين  ؛استشمرد و همواره از آن گريزان  مرگ را ناگوار مي

شـدند، بـه شـط     ها را صرف اينكه بـا مردگـان در يـك يخچـال نگهـداري مـي       رزمنده
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كـف  «گويـد:   پس از تركش خـوردن دوسـتش (پرويـز) مـي     ن راويياما هم ؛سپارد مي
. بـه عبـارت   )47: 1385احمـدزاده،  (» .اي لبش را پوشـانده بـود   سفيدي مانند بستني خامه

همانند كردن فاجعة مجروح شـدن پرويـز بـه يكـي از مقـولات مـرتبط بـا         ديگر، او با
 كند.   دار تبديل مي خوردن، مرگ را به امري خنده

شـيار خـون زن ديـده    «شـود:   آميزة خنده و مرگ با ارجاع به غذا بارهـا تكـرار مـي   
» شد. سفيدي ماست و قرمزي خون. درست مثل سفيدي غضروف و قرمزي گوشت مي

[...]» الان زن كجاست؟ حتماً درون سردخانة بستني مهر درحال يـخ زدن  « ؛)137همان، (
 ؛. مرگ در كارناوال همواره با چرخة فصول و زندگي پيونـد خـورده اسـت   )155همان، (

خنده، هـر نـوع فاصـلة    «گويد:  بار نيست. باختين مي گاه دردناك و مصيبت رو هيچ ازاين
به بيان ديگـر،   .)57: 1391(» .برد اد كند، ازبين ميمراتبي را كه انفصال و اعتبار ايج سلسله

ر اين رمان، وجـه حماسـي شـهادت را    دار و طنزگونة مرگ متعالي د هاي خنده بازنمايي
خنـدة دوسـوية   «نظر باختين،  كند. به آن را به امري زميني و ملموس تبديل مي وتعديل 

 .)311: 1391(نـولز،  » .كنـد  بلكه آن را تطهيـر و تكميـل مـي    ؛واقعي، منكر جديت نيست
امر مضحك مطابقت دارد. كـلام عـاري    ابا چنين رويكردي بواقعة مجروح شدن پرويز 

و  )48: 1385  احمـدزاده، (» مرده؟ كمـك لازم داري؟ «پرسد:  از اندوه گيتي كه از راوي مي
دار ديگري اسـت كـه    سپس كشف حجاب وي و حيرت مضحك راوي نيز عنصر خنده

رجـاع  اظهـارات راوي و ا  ،شـود. البتـه   تركش خوردن پرويز مـي  موجب تلطيف فاجعة
حاكي از تشبيه پرويز به اوست، نيز در اين تلطيف  يتلويحطور  بهمجدد او به يهودا كه 

 تأثير نيست: بي
هاي سقف به قلب يهـودا برخـورد كـرده بـود، حتمـاً بقيـة        اگه الان يكي از تركش

و تا آخر قيامـت، همـه   يهودا شهيد شد  زدند: يهودا تركش خورد، حواريون داد مي
يـز [...] شـربت   ناميدنـد [...] آه ايـن يهـوداي عز    جاي خائن، شهيد مـي  يهودا را به

 . )115  همان،( شهادت نوشيد [...]
هـاي دفـاع    طبعانه در تقابل با مسير خطي مرگ تراژيـك در رمـان   شوخ اشَكالهمة اين 

اجعة مرگ بـا قـرار گـرفتن در كنـار خنـدة      فگيرد و حاكي از آن است كه  مقدس قرار مي
   بخش به رخدادي طبيعي بدل شده است. زندگي
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به خطي بودن زمان و رستگاري انسـان   اعتقاد اين است كهتوجه ديگر  درخورنكتة 

كه بـا بازنمـايي ثبـات قبـل از      آورد پديد ميپيرنگ خطي در داستان  ،در اين گونة ادبي
يابـد و   برابر او بسط ميتجاوز دشمن و دفاع در چگونگيشرح  شود، با جنگ شروع مي

كه از ابتـداي داسـتان و    -ها شود. پايان افتخارآميز اين رمان پيروزي ختم مي سرانجام به
شـطرنج  در رمان مورد بحث، يعني  -شود ها به خواننده القا مي با اعمال قهرماني رزمنده

 ـ فاقد آن قطعيتي است كه لازمة اين با ماشين قيامت ه آثـار اسـت. راوي داسـتان بـا     گون
ارتبـاط بـه    ناخواسـته در حـوادث بـي    رظـاه  بـه  يِازدست دادن كنترل اوضاع و درگيـر 

ماند و در پيوستار  شده، بازمي سپردهاي كه به او  در مسير بايسته وظيفه عمليات، از انجام
اننـد  عبارت ديگر، وقايع جـوف داسـتان، م    به .كند ميوارد  داستان خللمكاني  -زماني

ها در  مراسم كشيشدر ها با خود، اخلال  غذا رساندن به چند غيرنظامي، همراه كردن آن
 همانا راه، مشاجرة گيتي و مهندس و... همگي در كنش قهرماني و مورد انتظار راوي كه

باني است و حتي در شركت او در مراسـم   تكليف ديدهدادن يافتن رادار دشمن و انجام 
دنبال آن است و بـه آن   زند. گويي آن پايان افتخارآميزي كه راوي بهاندا مذهبي وقفه مي

 ، دائـم ارتباط بـه آن پايـان   هاي بي واسطة داستان رسد، يعني پيروزي در عمليات، به نمي
معناي دست شستن از خوانش پايان اثـر و   ها و تأخيرها كه به افتد. اين وقفه تأخير مي به

كند و موجـب تقويـت    اخلال ايجاد مي پيامد داستان در يقين ما دربارة كنترل آن است،
، نگـرش كارنـاوال بـه    يمكه گفت شود؛ زيرا چنان بينش كارناواليِ نوسازي و بازگشت مي

اصـولاً انگـارة   « .اي و برخاسته از الگوي رشد و صيرورت در طبيعت است چرخه زمانْ
ز مـرگ و زنـدگي و   عبارتي، مسخي ناتمـام ا  اي درحال تغييرشكل يا به پديده گروتسك

ايش دو بدن در يـك  . نم)Bakhtin, 1984 b: 19( ».كند رشد و صيرورت را منعكس مي
حال زايمان است، از تصـاوير رايـج گروتسـك    پيكر كه يكي درحال مرگ و ديگري در

كارگيري زمـان   است كه با چرخة فصول و حيات و مرگ در طبيعت هماهنگي دارد. به
د كه ناگزير شو هايي مي هم ريختن نظام كنش ثر موجب بهپذير و غيرخطي در ا بازگشت

ناپـذير   اجتنـاب اند. به اين ترتيب، مسير خطـي پيـروزيِ    از ايفاي نقش در مسيري معين
ريزد و داستان از پايان قطعي و مورد نظـر   هم مي تأخيرافتاده به هاي به واسطة اين كنش به

بخـشِ نهـايي    رود؛ البتـه سـامان   مـي  ريزي شـده، طفـره   ژانر كه برمبناي فتح نهايي طرح
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باوريِ حاكم بر ايـن ژانـر اسـت كـه بـا       ق همان غايتهاي معو حوادث داستان و كنش
رجوع به پايان مورد نظر خود و پيروزي ناگزير در عمليات، بر مرام ادبي اسلاف خـود  

و، اطلاع از سـلامت آن د  ،. زاري پاياني راوي در شهادت دوستانش و البتهنهد  صحه مي
بـه   .دفـاع مقـدس اسـت    مقبولسازي مرگ و غلبة مفاهيم  حكم انكار الگوي طبيعي در

هـاي دفـاع    در رمـان  رايجهاي  بندي سخن ديگر، پيروزي نهايي راوي و پيوستن به پايان
  معنــاي طــرد مــرگ و نفــي مقــدس كــه معمــولاً بــا فــتح قهرمانانــه همــراه اســت، بــه 

ا امري زميني و بخشي از الگوي رشـد و زوال  اي است كه مقولة مرگ ر گونگي كارناوال
  شمرد. در طبيعت مي

 نتيجه. 6
با ارجاعات مكرر به مقولات جسمي و زميني و بـا   شطرنج با ماشين قيامترمان مطرح 

برتري يك آيين يا پرهيزگاري رزمنده موجب  ماننداي  شده مفاهيم تثبيت دگرگون كردن
؛ شده اسـت  گوية مشهود در اين آثار اي تكبه رمان و تلطيف فض »غير«ورود صداهاي 

 ماننـد كـه در مفـاهيمي    -شـدة ايـن گونـة ادبـي     اما باوجود عدول از هنجارهاي قانوني
سـونگري و   كي ـو  ،ها مداري آن ها، پارسامنشي و دين خانوادة قدسي، ايثارگري رزمنده

موجـب  كه  -وجود ارجاع به مقولات جسميو با -هاي مذهبي نمود يافته گذاري ارزش
گونـه در   دفاع مقدس و هماننـدي آن بـه آثـار كارنـاوال      از سنت نگارش رمانگسست 

هاي رايج و مـورد قبـول    بندي با وفادار ماندن به پايان ،درنهايت -دشو نظرية باختين مي
بيني مركزگـرا نـامعتبر و مضـر     در اين ژانر، صداهاي ديگر را كه معمولاً از سوي جهان

يا به انقياد از گفتمـان غالـب كـه ايـدة خـدامحور و       كند ميش شوند، خامو شناخته مي
عنـوان   چندصدايي، هيچ آوايي به  در رمان . امادارد جوي دفاع مقدس است، وامي برتري

 ،عنـوان گفتمـان برتـر، درسـت يـا محـق       آواي راوي يا نويسنده با جلوه دادن خود بـه 
گــاه جــدال  ويســنده هــيچن«كنــد.  گــذاري نمــي را داوري و ارزش» غيــر«هــاي  نظرگــاه

بلكـه راه جـدال و    ؛دهـد  گذاري و حكم نهايي فيصله نمـي  ك ارزشيها را با  شخصيت
صورت گفتار ديگري كـه بـر خطاسـت،     بحث همواره باز است و هيچ شخصيتي نيز به

 . )Lodge, 1990: 64( ».شود ترسيم نمي
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ژانر دفـاع   ذيرفتةپ است كه آيا رجوع به نظرگاه اينشود  كه اكنون مطرح مي  پرسشي

حاصل آگاهي نويسنده  -شكلي مختصر و صرفاً در پايان داستان رخ داده كه به -مقدس
عنوان ابزار ايدئولوژيك قدرت بـوده كـه    از گفتمان حاكم بر جامعه و عملكرد ادبيات به

الشعاع قرار داده يا بازتاب غلبة صـداي مؤلفانـة اوسـت كـه صـداي       نوشتار او را تحت
، دريافـت  ترديـد   بـي  .ص داستان را با نگـرش راوي همسـو كـرده اسـت    مخالف اشخا

هــاي  مســتلزم بررســي ،لبــة گفتمــان مســلط در يــك گونــة ادبــيتــأثير و غ چگــونگي
   آن گونه است. شناختي جامعه

 ها نوشت پي
1. Mikhail Bakhtin 
2. monologic 
3. carnivalesque 
4. novelized discourse 
5. grotesque realism 
6. counter-discourse 
7. juxtaposition 
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